اصغر کریمی 
هشت مارس امسال، رزمنده، گسترده و سوسیالیستی 
گامی بسوی رهبری سوسیالیستی، فاصله بیشتر از جنبش ملی اسلامی  
جنبش سرنگونی هرروز قدمهای تازه ای به جلو برمیدارد. رادیکال تر میشود و سنگرهای تازه ای را فتح میکند. در جنبش اعتراضی کارگران و معلمان و جنبش اعتراضی و آزادیخواهانه در دانشگاهها، مبارزه برای آزادی زندانیان سیاسی و علیه اعدام و سنگسار، مبارزه برای آزادی بیان و عقیده، جنبش عظیم ضدمذهبی و خلاصی فرهنگی، در همه این عرصه ها رادیکالیسم و گسترده ترشدن هرروزه را میتوان مشاهده کرد. هشت مارس امسال نشان داد که جنبش آزادی زن نیز که یکی از گسترده ترین عرصه های مبارزه برای آزادی و رهائی از هرگونه تبعیض و بیحقوقی است، تا چه اندازه گسترده و رادیکال شده است. 
جنبش آزادی زن از بدو سر کار آمدن این رژیم بوده است و قدم به قدم رشد کرده و جلو آمده است. در یک دهه گذشته ابعاد عظیمی بخود گرفته است. مدتها است که کوچه ها و خیابانها، مدارس و دانشگاهها، ادارات و کارخانه ها، سینماها و پارکها و کوه و جنگل و حتی درون زندانها، صحنه رودرروئی هرروزه زنان و سرکوبگران رژیم شده است. اما این جنبش وسیع و کمتر سازمان یافته، در هشت مارس امسال گام بزرگی بطرف حرکات سازمان یافته و سوسیالیستی برداشت. به خود بیشتر هویت داد. گرایش سوسیالیستی سهم خود در رهبری این جنبش وسیع را افزایش داد. شعارهائی که در اجتماعات مختلف در دانشگاههای علامه و تهران و شریف، اصفهان و مشهد و مازندران و تفرش و همدان از آزادی و برابری، علیه آپارتاید جنسی، علیه حجاب اجباری داده شد یا بر پلاکاردها نقش بست و مطالبات آزادیخواهانه و برابری طلبانه ای که در قطعنامه ها و سخنرانی های امسال انعکاس یافت، عمیقا مهر جنبش سوسیالیستی را بر جنبش آزادی زن زد. هشت مارس سرخ، ١٦ آذر سرخ دانشگاه ها را تکمیل کرد. 
تجمعات امسال را گرایشی سازمان داد و رهبری کرد که یک چشمش به خاتمی و حاشیه حکومت نیست، که ذره ای به مذهب و قوانینش آوانس نمیدهد، حقوق بشر اسلامی نمیخواهد، ماکزیمالیست است و همه برابری و آزادی را میخواهد و پیروزی خود را در سرنگونی این حکومت و نه در کنار آمدن با آن میبیند. اینرا نه تنها در دانشگاه ها بلکه همچنین در تلاش و تحرکی که در دو روز گذشته در نقاط مختلف تهران و اصفهان و سنندج، کامیاران و پیرانشهر، بوکان و سقز و دیگر شهرها همه را متوجه خود کرده بود، همه دیدند. حضور هزاران نفره نیروی سرکوب در چهارراهها و میدانهای تهران در روزهای هفت و هشت مارس و حکومت نظامی اعلام نشده در نقاط مرکزی تهران، در سنندج و برخی شهرهای دیگر اگر چه موفق شد از برگزاری تعدادی از مراسم ها جلوگیری کند، اما حکایت از جنبش قدرتمندی میکرد که امسال آماده تر از همیشه به میدان آمده است و سر سازشی هم ندارد. 
روز فاطمه زهرا را که رژیم در مقابل هشت مارس علم کرده بود حتی یک نفر که خواهان کوچکترین حقی باشد هیچگاه جدی نگرفت و خوراک شوخی و تفنن مردم شد. روز ١٧ دیماه نیز که توسط محافلی از سلطنت طلبان تلاش میشد بجای روز هشت مارس سوسیالیستی بخورد مردم داده شود، تماما کنار رفت. هشت مارس سوسیالیستی، خود را به تمام معنی در جامعه تثبیت کرد. کمپین های مختلفی از جمله کمپین یک میلیون امضا که عمدتا در چهارچوب جنبش ملی اسلامی با گوشه بسیار کوچکی از مطالبات زنان که بیانگر قامت رهبران این جنبش است، با محافظه کاری و کاسبکاری، بدون تقابلی با رژیم ضد زن و آپارتاید جنسی، بدون تقابلی با اسلام و قوانین آن راه افتاده بود، در پرتو تحرک رزمنده و رادیکال هشت مارس امسال چندان بروزی نیافت، هرچند این گرایش بدلیل هویت طبقاتی و ملی اسلامی خود از امکانات خوبی در مقایسه با گرایش سوسیالیستی برخوردار است. 
اما جنبش آزادی زن دو ضعف آشکار دارد که قابل توجه است: سازمان نیافتگی و نداشتن چهره های سرشناس در داخل کشور. گرایش ملی اسلامی این دو ضعف را ندارد. از حیث امکانات رسانه ای در داخل و خارج کشور نیز قابل مقایسه با گرایش سوسیالیستی نیست. اما رادیکالیسم جامعه را نمایندگی نمیکند، خود را در تقابل با آن میبیند. اولی خود را در کنار جنبش اعتراضی کارگران و معلمان میبیند، پشتش به عدالتخواهی و برابری طلبی عمیق سوسیالیستی است و این نقطه قوت اساسی آن است اما دومی نقطه قوت خود را در داشتن طرفدارانی در حواشی حکومت میبیند. اولی خود را بخشی از جنبش رو برشد سرنگونی طلبی میبیند اما دومی دل به اصلاح حکومت بسته است  و این نقطه ضعف کشنده آن است. گرایش سوسیالیستی از نقطه قوت تعیین کننده دیگری هم برخوردار است و آن شتابی است که جنبش سرنگونی برداشته است. در پرتو این اوضاع میتوان و باید بسرعت بر نقاط ضعف غلبه کرد.*
